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چالش های تجارت خارجی ایران
فرشــید فرزانگان: مهم تریــن چالش های تجــارت خارجی ایران می تواند شــامل 

موارد زیر باشد:
۱. تحریم های بین المللی: ایران در ســال های اخیر با تحریم های مختلفی از ســوی 
کشورهای غربی، به ویژه ایالات متحده آمریکا مواجه بوده است. این تحریم ها شامل 
محدودیت های تجاری، مالی و صنعتی است که بر صادرات و واردات، دسترسی به 

بازارهای بین المللی و جذب سرمایه گذاری خارجی تأثیر منفی گذاشته است.
۲. نوسانات نرخ ارز: نوسانات شدید و پیش بینی نشده در نرخ ارز می تواند بر تجارت 
خارجــی تأثیر منفی بگذارد. این نوســانات موجــب بی ثباتی در بازار و ســختی در 

برنامه ریزی بلندمدت برای صادرکنندگان و واردکنندگان می شود.
۳. محدودیت های بانکی و مالی: به دلیل تحریم ها، دسترســی ایران به سیستم های 
مالی بین المللی مانند سوییفت محدود شده است. این محدودیت ها انتقال پول بین 
تجار و شــرکت های ایرانی و شــرکای خارجی آنها را دشوار می کند (سال هاست که 
اســتفاده از اعتبارات اسنادی و مشارکت بانک های کشور در تجارت بین المللی پایان 

یافته که این مهم باعث افت درخورتوجهی در تجارت خارجی کشور است).
۴. زیرســاخت های ناکافی: نقص در زیرساخت های حمل ونقل و لجستیک می تواند 
هزینه های تجارت را افزایش دهد و رقابت پذیری کالاهای ایرانی در بازارهای جهانی 

را کاهش دهد.
۵. قوانیــن و مقــررات داخلی: قوانین و مقــررات داخلی محدودکننــده و پیچیده 
می تواند فرایند صادرات و واردات را دشوار و زمان بر کند. این شامل رویه های گمرکی، 

استانداردهای محصول و مالیات ها می شود.
۶. محدودیت های صنعتی و تکنولوژیکی: محدودیت ها در دسترســی به فناوری ها و 
تجهیزات پیشرفته به دلیل تحریم ها می تواند بر توانایی ایران در تولید کالاهای رقابتی 

در بازارهای جهانی تأثیر بگذارد.
۷. تغییرات سیاســی و نااطمینانــی: نااطمینانی های سیاســی داخلی و بین المللی 
می تواند بر اعتماد ســرمایه گذاران و شــرکای تجاری تأثیر منفی بگذارد و به افزایش 

ریسک در تجارت خارجی منجر شود.
۸. رقابــت بین المللی: افزایــش رقابت در بازارهای جهانی، به ویژه از کشــورهایی 
بــا هزینه تولید پایین تــر، می تواند برای ایران چالش برانگیز باشــد. این امر به ویژه در 

صنایعی که ایران به دنبال کسب مزیت رقابتی در آنها است، مهم است.
۹. مسائل محیط زیستی: فشارهای جهانی برای رعایت استانداردهای محیط زیستی 
و پایــداری می تواند برای صادرکنندگان ایرانی که باید به اســتانداردهای بین المللی 

پاسخ گو باشند؛ به ویژه در آینده نزدیک چالش برانگیز باشد.
۱۰. توانایــی در دســتیابی بــه بازارهای جدید: بــه دلیل محدودیت های سیاســی و 
اقتصادی، پیداکردن و دستیابی به بازارهای جدید برای صادرات می تواند برای ایران 
دشوار باشد. این امر می تواند مانعی برای تنوع بخشی به اقتصاد و کاهش وابستگی 

به منابع خاص شود.
۱۱. کیفیــت و اســتانداردهای بین المللــی: افزایش نیــاز به رعایت اســتانداردهای 
بین المللــی و اطمینان از کیفیت محصولات صادراتــی می تواند برای تولیدکنندگان 

ایرانی که می خواهند در بازارهای جهانی رقابت کنند، دشوار باشد.
۱۲. مشکلات تأمین مالی: دسترســی محدود به منابع مالی خارجی و داخلی برای 
توســعه زیرســاخت ها و پروژه های صنعتی می تواند رشــد و توســعه اقتصادی را 

کُند کند.
۱۳. تغییرات در سیاســت های تجاری جهانــی: تغییرات در سیاســت های تجاری و 
اقتصادی جهانی، مانند حمایت گرایی و جنگ های تجاری، می تواند بر شرایط تجارت 

خارجی ایران تأثیر بگذارد و فرصت هایی جدید یا موانعی ایجاد کند.
با وجود ایــن چالش ها، ایــران تلاش هایی را برای کاهش وابســتگی به نفت و 
تنوع بخشی به اقتصاد خود از طریق توسعه صنایع و خدمات دیگر انجام داده است. 
این تلاش ها شامل توسعه صنایع پتروشیمی، معدنی، کشاورزی و گردشگری است. 
تلاش برای بهبود محیط کســب وکار و جذب ســرمایه گذاری خارجی و تغییراتی از 
نوع تحول در نگاه به منافع اقتصادی و اولویت دهی به موارد تجاری در مقایســه با 
اهداف سیاســی نیز از جمله اقداماتی است که می تواند به مواجهه با این چالش ها 

کمک کند.
همچنین دیپلماسی اقتصادی و تلاش برای بهبود روابط با کشورهای همسایه و 
دیگر شرکای تجاری مهم، می تواند در بازگشایی بازارهای جدید و کاهش اثرات منفی 
تحریم ها مؤثر باشد. افزایش همکاری های منطقه ای و بین المللی، مانند پیوستن به 
ابتکارات تجاری چندجانبه یا توافق های تجارت آزاد، می تواند به افزایش دسترســی 

به بازارها و منابع سرمایه گذاری کمک کند.
از سوی دیگر، تقویت بخش خصوصی و حمایت از استارت آپ ها و کسب وکارهای 
نوپا می تواند نوآوری و رقابت پذیری را در اقتصاد ایران تقویت کند. این امر با ایجاد یک 
محیط کسب وکار مثبت تر که شامل اصلاحات قانونی و مالیاتی و کاهش بوروکراسی 

است، تسهیل خواهد شد.
علاوه براین توســعه و بهبود زیرســاخت های حمل ونقل و لجستیک، مانند بنادر، 
راه آهن و جاده ها می تواند به کاهش هزینه های تجارت و افزایش کارایی در صادرات 

و واردات کمک کند.
در نهایت، تقویت تحقیق و توسعه و سرمایه گذاری در فناوری های جدید به ویژه در 
بخش هایی مانند انرژی های تجدیدپذیر، فناوری اطلاعات و بیوتکنولوژی، می تواند به 

ایجاد مزیت رقابتی برای ایران در بازارهای جهانی کمک کند.
مجموعه این تلاش ها و اقدامات می تواند در درازمدت به کاهش وابستگی ایران 
به صادرات نفتی و ایجاد یک اقتصاد متنوع تر و پایدارتر کمک کند که در برابر نوسانات 

بازارهای جهانی و تحریم های بین المللی مقاوم تر خواهد بود.

شرکت خودروسازی اسنا پیرو قرارداد فی مابین با شهرداری تهران، ۲۵ دستگاه 
اتوبوس درون شهری دیگر را راهی پایتخت کرد.

شــرکت اســنا کــه زیر مجموعه گــروه بهمن محســوب می شــود و در تولید 
اتوبوس درون شــهری توانسته گام های مؤثری بردارد، هفته گذشته ۲۵ دستگاه از 
محصولات تولید شــده خود را به رانندگان تهرانی تحویل داد تا در آینده ای نزدیک 

در ناوگان اتوبوسرانی پایتخت به کار گرفته شوند.
آبان امســال نیز در راســتای تعهدات منعقد شــده، شرکت اســنا ۲۵ دستگاه 

اتوبوس را با تمام تجهیزات در تبریز به ناوگان اتوبوسرانی تهران تحویل داد.
همچنین قرار است تا پایان سال اولین اتوبوس برقی اسنا تولید و عرضه شود.

لازم به یادآوری اســت  شــرکت اســنا آمادگــی دارد هر ماه تعــدادی از این 
اتوبوس هــا را مطابــق قــرارداد تحویل دهد؛ البتــه تحویل اتوبوس ها مســتلزم 

متعهد بودن شهرداری تهران به قرارداد فی مابین است.
گفتنی است شرکت اسنا برای تحویل ۵۰ دستگاه اتوبوس های دو کابین یا همان 

BRT به کلان شهر اصفهان نیز قراردادی منعقد کرده است.
همچنین این شــرکت تولید کننده اتوبوس با کلان شــهر مشهد نیز برای تحویل 
تعدادی از اتوبوس های دو کابین و تک کابین وارد مذاکره شــده اســت و به زودی 

اتوبوس برقی شهری ۹ متری وارد خط تولید خودروسازی اسنا خواهد شد.
گفتنی اســت تاکنون از قرارداد ۵۰۰ دستگاه اتوبوس درون شهری با شهرداری 

تهران، ۷۳ دستگاه اتوبوس به ناوگان حمل ونقل تحویل داده شده است.
یادآور می شــود اتوبوس های تولیدی شرکت اسنا ۱۲ و ۱۸ متری بوده و در زمره 

اتوبوس های مدرن و پیشرفته محسوب می شوند. اتوبوس های یاد شده از امکاناتی 
نظیر سیســتم تهویه ، امکانات ویژه افراد کم توان و سالمند و فناوری های پیشرفته 
حفاظت از مســافران برخوردار بوده و با اتکا بر توان مهندســان و کارگران ایرانی 
ســاخته شــده اند. در عین حال در داخل ایــن اتوبوس ها و تمــام صندلی ها پورت 
اختصاصی شــارژ USB تعبیه شده و مسافران تا رسیدن به مقصد می توانند باتری 
تلفن خود را نیز شــارژ کنند. همچنین در اتوبوس ها از سیستم شبیه ساز سه بعدی 

همه جانبه برای حفظ ایمنی در مسیرهای پرتردد استفاده شده است.

بســتیون T77 در ســامانه فروش خودروهای وارداتی عرضه می شــود. برند 
BMCARS بــا اعــلام این خبــر افــزود: متقاضیــان می توانند از طریق ســامانه
 saleauto.ir نســبت به انجــام فرایند خرید این محصول اقــدام کنند و بر همین 
اساس سامانه فروش تا روز دوشنبه ۲۳ بهمن فعال خواهد بود و کلیه افراد واجد 
شــرایط می توانند نسبت به افتتاح حساب وکالتی و انجام سایر امور مرتبط با ثبت 

درخواست خرید این محصول اقدام کنند.

بستیون T77 چه ویژگی های فنی دارد؟
بســتیون T77 مجهز به پیشرانه ۱.۵ لیتری توربوشارژ، قدرتی معادل ۱۶۶ اسب 
بخار را به واسطه یک گیربکس هفت سرعته DCT به محور جلوی خودرو منتقل 
می کنــد. T77 با در اختیار داشــتن ACC، AEB و FCW بخشــی از امکانات یک 
خودروی نیمه خودران را داراســت و ایمنی شــما را ضمن رانندگی تأمین می کند. 

قیمت این خودرو یک میلیارد و ۹۴۶ میلیون تومان اعلام شده است.

T77 در ادامه قرارداد منعقد شده گروه بهمن با شهرداری تهران:فروش خودروی وارداتی بستیون
۲۵ دستگاه دیگر از اتوبوس های اسنا راهی پایتخت شد

سهم بالای مدیریت دولتی، شرکت های دولتی و شبه دولتی، بازار سرمایه را به سیطره دولت درآورده است

نفس تنگی بورس

 مدیریت دولتی بر گرده مالکیت خصوصی
جایگاه دولت و شــرکت های دولتی در بازار سرمایه در کشورهای مختلف 
وابســته بــه قوانین و جایــگاه دولت در اقتصاد متفاوت اســت. بــرای مثال، 
مطالعه ترکیب ســهامداری کشــورهای مختلف بیانگر آن اســت به صورت 
متوســط بیش از ۴۰ درصد بازار ســرمایه جهان در اختیار سرمایه گذاری های 
نهادی (صندوق های بازنشستگی و بانک های سرمایه گذاری) است که در این 
بین ســهم این بخش در بــورس آمریکا ۷۲ درصد امــا در اقتصاد چین فقط 

۹ درصد است.
ســهم بخش هــای عمومی اعــم از دولت هــای محلی، شــهرداری ها و 
دولت های فدرال هم به صورت متوســط ۱۴ درصد اســت و سهم این بخش 
در بورس های آمریکا و چین ۲۳ و ۳۸ درصد اســت. شرکت های خصوصی و 
سرمایه گذاران اســتراتژیک نیز عموما وزن ۱۸ درصدی دارند و سهام شناور در 

بورس های جهانی به صورت متوسط ۲۷ درصد است.
در ایران اما اگرچه خصوصی ســازی در برخی بخش ها انجام شد، در عمل 
عمده واگذاری ها به بخش عمومی و ســهام عدالت بود. بنابراین اکنون بیش 
از دو ســوم بازار در اختیار این دو بخش بوده و  دولت همچنان در شرکت های 
اصل ۴۴ ســهامدار است و به این واســطه ۱۰ درصد مالکیت بازار را مستقیما 

در اختیار دارد.
عباســعلی حقانی نسب، تحلیلگر بازار سرمایه، پیش از هر چیزی در بحث 
سهم ۸۵ درصدی دولت این را خاطر نشان می کند که لازم است در نظر گرفت 
دو موضوع مطرح است؛ مالکیت دولتی یا مدیریت دولتی. از نگاه او، در بحث 
مالکیت دولتی، ســهم ۸۵ درصدی برای دولت عدد درســتی نیســت و حتی 
بالای ۷۰ درصد هم نمی تواند باشــد، اما از آنجایی که مدیریت شبه دولتی ها و 
مدیریت سهام عدالت توســط دولت انجام می شود و عملا مدیریت در دست 
دولت اســت، این را می توان به راحتی گفت که بالای ۷۰ درصد بورس ایران، 

مدیریت دولتی دارد .
به باور این کارشــناس، از قضا مشــکل اصلی هم همین مدیریت اســت و 
اینکه مالکیت دولتی نباشــد، ولی مدیریت دولتی باشــد یکی از سازوکارهای 
شــترمرغی ناکارآمد اســت؛ چون در این صورت عملا مدیری در شرکت دارید 
که نفع خودش را در مالکیت نمی بیند و دل نمی ســوزاند و اتفاقا این یکی از 
سرمنشأهای ناکارآمدی است. درحالی که اگر مالک و مدیر این شرکت ها هر دو 
دولــت بود، حداقل در جهت منافع خود مدیریت کارآمدتری داشــت  اما حالا 

هیچ تلاشی برای ثروت سازی و سودآوری نمی شود.
حقانی نســب می گوید: «ما در اقتصاد و حسابداری یک تئوری داریم به نام 
تئوری نمایندگی که بر اساس آن معتقد هستیم موجب تضاد منافع می شود. 
در این شــرایط، مدیر به دنبال حداکثرسازی منافع خودش است و سهامداران 
نیز به دنبال منافع خودشان هستند؛ ولی این منافع با هم یکی نیستند و نهایتا 
تضاد منافع منجر به ناکارآمدی، عدم شفافیت و تصمیماتی می شود که اکنون 
در شــرکت ها شاهد آن هستیم. سه حالت وجود دارد؛ اول مالکیت خصوصی 
و مدیریــت خصوصی، دوم مالکیت دولتی و مدیریت دولتی و ســوم مالکیت 
خصوصی و مدیریت دولتی. در بین این سه حالت، بدترین حکمرانی اقتصادی 

در شــرکت ها و در بازار سرمایه همین حالت سومی است که ما داریم. نمونه 
شفاف آن هم صنعت خودروسازی است».

این تحلیلگر باور دارد حضــور ۸۵ درصدی مدیریت دولتی در بورس، تأثیر 
منفی و شــدیدی بر بورس کشور داشته و دارد؛ چون دولت به عنوان حکمران 
اقتصادی و ناظــر، خودش فعالیت  اقتصادی دارد و بی طرف نیســت؛ به این 
معنا که از یک سو با برخی مقررات در پوشش نظارت و دخالت برخی کارها را 
انجام می دهد و از سوی دیگر بعضی کارهایش را هم از طریق همین مدیریت 

شرکت ها پیش می برد.
او ادامه می دهد: «این موضوع را با بازار مســکن مقایســه کنید؛ یک طرف 
آن بازار زمین و ســاختمان اســت که در دست دولت نیست و خارج از بورس 
است و یک طرف آن بازار ســرمایه مثلا در بخش پتروشیمی ها و نرخ خوراک 
آن اســت که در بورس و تحت سلطه دولت هســتند. طبیعتا دولت مدیریت 
شرکت ها را در بورس دارد و می تواند در صنعت پتروشیمی برای تأمین کسری 
بودجه  خود، نرخ خــوراک را افزایش دهد. آن مدیر دولتی هم که در صنعت 
پتروشــیمی نهادند، چون دولتی اســت و بــه فکر منافع دولــت، بدون هیچ 
توجهی به منافع سهامداران، هیج اعتراضی نمی کند. پس نهایتا دولت به این 
وســیله و همچنین با توجه به اینکه کل سازمان بورس در کنترل دولت است، 
چون رئیس آن  وزیر اقتصاد اســت، منافع خود را با حداقل واکنش ها پوشش 
می دهد. در این میان تنها منافع ســهامداران اســت که نابود می شود. طرف 
دیگر قیاس اما بازار ملک اســت که درگیر سوداگری شده است. در حال حاضر 
ارزش بازار سرمایه به دلیل نظارت و مدیریت دولتی آن قدر محدود شده است 
که ارزش کل شرکت های بورس و فرابورس ایران به اندازه یکی از خیابان های 
کوچک شمال تهران مثل ولنجک هم نیست. وضعیت این همه شرکت بزرگ 
در کشــور به دلیل تضــاد منافع در حکمرانی دولتی و ســرکوب آن، به جایی 
رســیده که به اندازه یک خیابان کوچک در بازار ملک هم ارزش ندارند. چون 
مدیریت حوزه مســکن و مالکیت آن عموما در دســت دولت نیست، این بازار 
بالای ۸۰ درصد منابع ثروت کشــور را شــامل می شــود. با این حال، چهار سال 
اســت که مالیات کالاهــای مصرفی مردم به ویژه زمین و مســکن در مجلس 
تصویب نمی شــود، اما در مقابل بیشــتر فشــارهای مالیاتی را به شرکت های 

تولیدی می آورند که سهامداران آن مردم هستند و مدیران دولتی دارند».
 دولت بورس را کم عمق کرد

غلامحسین سلامی، کارشــناس ارشد بورس نیز تبعات حضور ۸۵درصدی 
دولــت در بــورس را این گونــه توضیــح می دهد: « ایــن ۸۵ درصد شــامل 
شــبه دولتی ها و خصولتی ها می شــود؛ یعنی شــرکت های متعلق به بخش 
عمومی. از جمله تبعات اصلی این موضوع در بازار سرمایه، این است که اینها 
معمولا ســهام شرکت هایشان را در دســت خودشان نگه می دارند و به قولی 
روی ســهم می خوابند؛ چرا  که این برایشــان یک سرمایه گذاری است تا بتوانند 
سال ها در هیئت مدیره شــرکت ها حضور داشته باشند. این اتفاقی است کاملا 
برعکس کشورهای دیگر؛ چون با این کار سهام شناور این شرکت ها پایین است 
و متوســط آن شاید به ۱۰ درصد هم نرسد. این موضوع موجب می شود عمق 
بورس کم شود. کم شــدن عمق بورس، آن را نسبت به عرضه و تقاضا شدیدا 

حســاس می کند؛ یعنی به محض افزایش تقاضا، ســریعا قیمت بالا می رود و 
به محض افزایش عرضه، قیمت کاهش می یابد. همین مســئله موجب شده 
 بورس سال هاســت برای ســهامداران خرد بازدهی ندارد. در ســه سال اخیر 
بورس روی هم رفته ۲۰ درصد هم بازدهی نداشــته آن هم در شــرایطی که 

تورم این سه سال مجموعا ۱۵۰ درصد است».
به گفته این کارشــناس، بازدهی که در حال حاضــر بازیگران بازار می گیرند، 
صرفا از طریق نوسان گیری اســت؛ درحالی  که نوسان گیری در بازار سرمایه در 

دنیا اصلا متعارف نیست.
از نگاه ســلامی، در کشــورهای مطرح و بورس های مهم جهان، با تغییر و 
رشــد در شرکت ها است که قیمت سهام آنها افزایش پیدا می کند  اما در ایران 
ســهامداران با هم تصمیم می گیرند که در یک زمان بفروشــند تا قیمت پایین 
بیاید و بعد بلافاصله شــروع می کنند به خریدن تا قیمت ســهام بالا برود، آن 
را بفروشــند و نوســانی بگیرند. به همین دلیل است که مردم عادی حاضر در 
بورس، هر روز بیشــتر از بورس ناامید می شوند و به سمت بازارهای دیگر مثل 

طلا و سکه می روند.
او تأکید می کند: «بنابراین همان طور که گفتم کم عمق شــدن بورس بدترین 
نتیجه حضور گســترده دولتی ها در بورس اســت. بیش از دو ســال است که 
شاخص روی حدودا دو میلیون و صد مانده و این نشان می دهد مردم عادی در 

بورس دستاورد و عایدی نداشته اند».
 فریب بزرگ

ســلامی در ادامه به وضعیت بورس در ســال های ۹۸ و ۹۹ اشاره می کند 
که شــاخص از حدود صد هزار تا دو میلیون و ۲۰۰ هزار رســید و ۲۰ برابر شد و 
می گوید: «این مسئله ای بود که خود دولت و شبه دولتی ها به دنبال آن بودند 
و حتــی بعضا اطلاعات غلط به مــردم دادند مبنی بر اینکه بورس پتانســیل 
خیلی خوبی دارد. در نهایت تعداد زیادی از مردم به ســمت بورس آمدند که 
سهم هزار تومانی را هشت هزار تومان بخرند و یک دفعه سقوط کند تا همان 
هزار تومان اولیه. مردم حدودا بالای صد هزار میلیارد تومان متضرر شــدند و 
فقط یک عده افراد که همان دولتی ها و شبه دولتی ها بودند، سود کلان بردند. 
برای همین هم توانستند چاله های کسری دولت را پر کنند. من اسم این ماجرا 
را فریب بزرگ گذاشتم. حتی چند وقت پیش باز می خواستند این بازی را تکرار 
کنند  امــا دیگر مردم زیر بار نرفتند. تا زمانی که ۸۵ درصد ســهام در دســت 
دولتی ها و شــبه دولتی ها باشــد، مردم به بورس و عملکرد آن هیچ اعتمادی 

نمی کنند و از فعالیت در بورس می گذرند».
این کارشــناس معتقد اســت اگر دولــت و شــبه دولتی ها آن زمان حضور 
نداشــتند و ســهام در دســت خود مردم بود، بورس وضعیتی بسیار بهتر پیدا 
می کرد؛ هرچند از نظر او این را باید در نظر داشت که بورس آینه اقتصاد است 
نه خود اقتصاد؛ یعنی باید شرکت ها  و بنگاه های اقتصادی سودآوری و برنامه 
داشــته باشند و بدون اینها هر کاری هم کنیم، بورس رونق نمی گیرد. در ایران 
اما رونق  هیچ وقت به خاطر سوددهی شرکت ها نبوده و اگر افزایشی در قیمت 
ســهم ها اتفاق افتاده است و سودی گرفته شــده، بر مبنای تورم بوده نه رشد 

شرکت و سوددهی.

 مهفام ســلیمان بیگی: حضــور پررنگ دولــت در بازار 
ســرمایه، نفس بورس را گرفته است. این نکته ای است 
که بارها فعالان بورس به آن اشاره کرده اند. اخیرا محمد 
نجفی عرب، رئیس اتــاق بازرگانی تهران، با انتقاد از عدم 
تکلیف حدود ۱۱ ســاله دولت در واگذاری ها، اعلام کرده 
که حدود ۸۵ درصد از بورس و فرابورس را شــرکت های 
دولتی و شــبه دولتی تشــکیل می دهند و ســهم بخش 
خصوصی خالص تنها کمتر از ۱۵ درصد اســت. او یادآور 
شده که دولت باید طبق اصل ۴۴ قانون اساسی، تا سال 
۹۳ کلیــه واگذاری ها را به بخش خصوصی  انجام می داد 
که این موضوع اتفاق نیفتاده اســت. جالب اینجاســت 
که حضور ۸۵ درصــدی دولت در بورس، در حالی مطرح 
اســت که هم زمان با دخالت های مستمر دولت در بازار 
سرمایه، سازمان بورس به عنوان نهاد ناظر و بانک مرکزی 
به عنوان تصمیم گیرنده در حوزه سیاســت های پولی نیز 
در این بازار ایفــای نقش می کنند. این یعنی در کشــور 
هیچ یک از نهادهای فوق به صورت مستقل کاری را انجام 
نمی دهند. سازمان بورس برای تصویب برخی قوانین با 
محدودیت هایی مواجه بــوده و در ادامه بانک مرکزی به 
دلیــل مواردی درباره تورم، مجبــور به اتخاذ تصمیماتی 
می شــود که چندان برای بازار خوشایند نیست. حالا باید 
به این آش شور، چاشنی یک دخالت غیرمستقیم در قالب 

مدیریت شرکت ها را هم اضافه کنیم.
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